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ابوالقاسم محمدزاده

با لب عطشان...
روایت صدثانیه ای

متولد 1342 بود. همزمان با سرآغاز انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی)ره(. از خیل همان 
سربازانی که امام در جواب آن ساواکی هنگام تبعید گفته بود:

-سربازان من در دامن مادرانشان هستند.
حسین زابلی مقدم، در دوران انقلاب و پیروزی حق بر باطل؛ و هنگام جنگ، سرباز امام بود. 

به فرمانش راهی جبهه شد و در عملیات فتح بستان و خرمشهر حضور داشت. 
او آن قدر خلوص داشت که به یک دست لباس بسیجی قناعت می کرد و وقتی برای پاک سازی 
میدان مین رفته بود، روزه بود و با لبی عطشان در اثر انفجار مین مجروح شد و به گفته همرزمش، 

دست و پایش، قطع شده بود اما زمزمه اش، یا مهدی ادرکنی بود که به شهادت رسید.
موضوع:‌تخریبچی‌شهید،‌حسین‌زابلی‌مقدم

مریم‌عرفانیان

  عطر لباس هایش 

آن طور که مدام به خودش برسد نبود؛ ولی لباس خوب می پوشید و  تر و تمیز بود. فقط یک 
پیراهن داشت. می گفتم: »یه پیراهن اضافه بگیر که وقتی هر دو هفته می آیی این رو دربیاری تا 

بشورم و یکی دیگه بپوشی.«
با لحنی مهربان می گفت: »همین یکی بس هست، اسراف میشه.« 

بیشتر هم همان را می پوشید و به محل کارش می رفت. پانزده روز بعد که می آمد، لباسش را 
درمی آورد تا بشورم و فردایش بپوشد و برود سپاه. فوراً توی تشت آب می ریختم و شروع می کردم 
به شستن. یک دفعه عطری فضا را پر می کرد! هر چه بو می کشیدم می دیدم از اطراف نیست! آب 

توی تشت را بو می کشیدم و متوجه می شدم عطر خوش از همین هاست! 
می پرسیدم: »چه عطری زدی حاجی اسحاق؟« 

جواب می داد که هیچی نزده است. با تعجب می گفتم: »مگه می شه؟ بگو چه عطری زدی؟« 
دوباره می گفت: »هیچی!«

- پس این بوی خوش از کجاست؟
- شاید از کفِ صابون هاست.

دخترم را صدا می کردم که: »بیا مامان زهره جان شما بو بکش.«
زهره لباس های پدرش را بو می کشــید و می گفت: »بابا به خدا اونقدر بوی خوشی می ده که 

بیا و ببین.«
آخر خودش جلو می آمد که: »بگذار بو بکشم.«

لباس ها را می بردم طرفش. با لبخندی می گفت: »شاید این عطر رو خدا داده.« و ادامه می داد: 
»نمی دونم! من که اصلًا عطر نمی زنم باور کنید.«

 هر پانزده روز که می آمد، عطر لباس هایش خانه را پر می کرد.
ایــن روزها بعد رفتنش، گاهی همان عطر خوش را حس می کنم. شــاید از خانه زندگی اش 

سرمی زند و آهسته می رود...
خاطره‌ای‌از‌شهید‌اسحاق‌اسدی‌جیز‌آبادی
راوی:‌رضوان‌اسدی،‌همسر‌شهید‌

یک شهید، یک خاطره

شهدای والفجر 8، اولین میزبانان سفر به دیار نور
کاروان در حال طی مسیر به سمت مناطق عملیاتی 
جنوب کشور است که حاج احمد عزیزی که در این سفر 
بــه عنوان راوی ما را یاری و همراهی می کند، از عملیات 

والفجر 8 می گوید...:
عملیات والفجر 8 در اوج ناباوری انجام شــد. عبور از 
اروند برای هر نیروی نظامی ناممکن بود. از ابتدای تاریخ 
تــا والفجر8، هیچ نیروی نظامی بــه خودش اجازه نداده 
است که از اروند عبور کند. این حماسه و کار خارق العاده 
و بزرگ ما، محصول حضور بچه های مذهبی، دینداری و 

توکل به خداست.
حتی زمانی که دشــمن خرمشــهر خط شلمچه را 
شکست و 34 روز پشــت دروازه های خرمشهر ایستاد و 
مدافعین خرمشهری را پس زدند، نهایتا خرمشهر را گرفت 
و از بهمن شــیر و کارون عبور کــرد و آبادان را محاصره 
کرد؛ گفتند چرا این همه راهت را دور کردی، اگر از اروند 
می آمــدی و آبادان را محاصره می کردی که راحت تر بود. 
دشــمن می گفت ما از گرفتن خرمشهر به دنبال گرفتن 
آبادان بودیم. آبادان برای ما اهمیت داشته که یک جبهه 

دریایی به روی ایران باز کنیم. 
اروند؛ سرزمین آب و آتش 

  ایران و عراق از روستای خیّن 84 کیلومتر تا مصب 
اروند در دهانۀ خلیج فارس مرز مشــترک آبی دارند که بر 
اســاس معاهدات بین المللی از آن استفاده می کنند. آب 
اروند حاصل امتزاج دجله و فرات و کارون است. اروند آب 
خروشانی دارد و قابل کشتیرانی است. خرمشهر و آبادان ما 
و بصره و فاو عراق، از جمله بنادر مهم کنار اروند هستند. 
اروند را با جزر و مدهایش می شناســند. در تمام روزهای 
دفاع مقدس، اروند و بنادر اطرافش مســئلۀ اصلی جنگ 
بودند. زمین های اطراف اروند را نخلستان ها تشکیل داده اند 
و منبع اصلی ارتزاق مردم منطقه هستند. کشاورزان کنار 
اروند، نخل هایشان را از بخشش رودخانه سیراب می کنند.
  در سال ششم جنگ، اروند برای نبردی بزرگ انتخاب 
شد. هدف، تسخیر شهر فاو بود و برای این کار رزمندگان 
دو حریف مهم را پیش رو داشــتند... یکی ارتش عراق و 

دیگری جریان خروشان اروند...
  در اروندکنار، پیش از هر چیز، به زیارت شــهدای 
گمنام مدفون در آنجا رفتیم... زائرین این یادمان، در کنار 
همنوازی نسیم و آب و نیزار، ساز دلشان را با نوای شهیدان 
کــوک می کنند... و باز هم ما بودیــم و یک یادمان دفاع 
مقدس... نگاهمان به اروند افتاد و خاطره های عبور از آن در 
بهمن ماه سال 64  گریبان احساسمان را گرفت... غواص ها 

دل به آب زده بودند تا آبروی ایمان ایران ، حفظ شود...
فاصله این جا تا عراق عرض اروند اســت... زائرین این 
یادمان با حســی شبیه غرور آشنا می شوند... حسی که از 

بطن سلحشوری برخاسته است...
  زائرین یادمان چشــم به خروش اروند)رود وحشی 
جهان که در شبانه روز 4 بار جزرو مد می شود و دو بار به 
عقب حرکت می کند و عرض این رود وحشــی از 150 تا 
1000متــر و رزمندگان در عرض 1000 تا 1300 متر را 
در شب عملیات طی کردند( دوخته اند... آب های بی قرار 
رسیدن به دریا... از این جا تا دهانه خلیج فارس راه زیادی 
نیســت... در این یادمــان نگاه زائریــن مدهوش قدرت 
 رزمندگان اسلام می شــود... آری عبور از عرض این رود 

نا آرام در کلام هم ساده نیست... 
نمایشگاه تجهیزات نیروی دریایی سپاه 

در ادامه این ســفر معنوی از نمایشــگاه تجهیزات 
نیروی دریایی ســپاه بازدید کردیم. در این نمایشگاه که 
برای کاروان های راهیان نور راه اندازی شــده، سامانه های 
استفاده شده در نیروی دریایی سپاه، سامانه های موشکی، 
سامانه های جنگ نوین برای پاک  سازی مناطق شیمیایی، 
راکت اندازها و پهپادهای شناســایی، مینــای دریایی و 
زیردریای انتهاری، زیردریای غواص بر، سامانه های غواص بر 
به نمایش گذاشــته شده اســت. انواع شناورهای تندرو، 
شناورهایی که قابلیت حمل موشک و توپ های پدافندی 
دارنــد، راکت اندازه ها، چند نمونه پهپاد و نمونه گشــت 
مراقبتی که به صورت آنلاین تصویر را ارسال می کنند، از 

دیگر مواردی هستند که به چشم می خورد.
خرمشهر پایتخت مقاومت و رشادت ها

در ادامه ســفر به ســرزمین عشق و ایثار و دلدادگی 
رسیدیم... 

شهدای ما بهترین امکانات را داشتند؛ اما همه را رها 
کردند که به جبهه بروند و برای کشــور و ناموس کشور 
بجنگند. شهید مهندسی، شــهید بابایی، شهید چمران، 
شهید شیرازی، شهید میثمی، شهید خرازی در جبهه ها 
چه ها دیده بودند؟! در جبهه ها چه بوده که آیت الله جوادی 
آملی و آیت الله مشــکینی می گوید مــا در مقابل جوانان 

16ساله پشت خاکریز کم آوردیم.
گلزار شهدای خرمشهر

روز دوم سفر به گلزار شهدای خرمشهر رفتیم... وقتی 
به منطقه عملیاتی می آییم زنده بودن شــهدا را با پوست 
و گوشت و استخوان لمس می کنیم. استخوان شهدای ما 
بعد از 30 ســال در این مناطق پیدا می شــوند، در حالی 
که خون، گوشــت و پوست آنها با این خاک آمیخته شده 
است. شهدای ما در این مناطق قدم برداشتند و قطره قطره 
خون ریختند... در این مناطق با چشم خود نور را می بینیم. 
خاطرات زیادی از شهدای گمنام برای ما نقل شده است. 
شنیدم که نزدیک عملیات یکی از شهدا پلاکش را درون 
آب اروند می اندازد، هم رزمش از او می پرسد چکار می کنی؟ 
می گوید: شهوت شهادتی در من ایجاد شده و فکر کردم که 
اگر شهید شوم تشییع جنازه ای با شکوه برای من برگزار 
می شود و همه مردم جمع می شوند، پلاک را دور انداختم 
تا شهوت شهادت را در وجود خود بمیرانم که برای رضای 

خداوند در این راه قدم بردارم.
در این جا قبرهای زیادی از شهدا وجود دارد که فقط 
هویت تعداد کمی از آنها مشخص است. ما در دوران دفاع 
مقدس غیر از اینکه کار تدارکات بچه های جبهه را انجام 

گزارش‌خبرنگار‌کیهان‌از‌راهیان‌نور‌

سفر به سرزمین رازهای عاشقی
سیدمحمد مشکوهًْ الممالکاروند، شاهد خروشان ایثارهای بی صدا

بخش اول

‌در‌این‌دنیای‌خاکی‌که‌هر‌روز‌خبرهای‌خوش‌و‌ناخوش‌از‌سراســر‌جهان‌مخابره‌می‌شود،‌سفر‌به‌سرزمینی‌که‌سرنوشت‌مردان‌
خدا‌در‌دوران‌نه‌چندان‌دور‌را‌رقم‌زده،‌پای‌جان‌را‌از‌این‌خاک‌جدا‌کرده‌و‌دل‌را‌صیقل‌می‌دهد.‌می‌توان‌با‌یاد‌و‌خاطره‌هشت‌سال‌
دفاع‌مقدس‌و‌رشــادت‌های‌رزمندگان‌که‌با‌همه‌وجود‌برای‌اسلام‌و‌این‌سرزمین‌دویدند‌و‌از‌جان‌خود‌گذشتند،‌جنگیدند‌و‌آینده‌
روشن‌را‌برای‌خود‌و‌نسل‌های‌آینده‌فراهم‌ساختند،‌جان‌را‌از‌آلودگی‌ها‌زدود،‌و‌با‌الگوگیری‌از‌فداکاری‌همه‌آنانی‌که‌برای‌این‌مرز‌

بوم‌جانانه‌تلاش‌کردند،‌به‌سوی‌پیشرفت‌حرکت‌کنیم.
مردم‌جنوب‌ایران‌با‌همه‌مشکلات‌و‌سختی‌هایی‌که‌در‌طول‌هشت‌سال‌دفاع‌مقدس،‌و‌حتی‌پس‌از‌آن‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌کردند‌و‌

می‌کنند؛‌به‌مهمان‌نوازی‌معروف‌هستند.‌و‌من‌در‌سفرهای‌متعددی‌که‌به‌این‌خطه‌داشته‌ام،‌آن‌را‌با‌همه‌وجود‌لمس‌کرده‌ام.‌
مردمی‌که‌بیشترین‌تعداد‌شهید‌را‌تقدیم‌این‌انقلاب‌کرده‌اند‌و‌اجازه‌ندادند‌حتی‌یک‌وجب‌خاک‌کشور‌به‌دست‌دیگران‌بیفتد‌و‌
با‌جان‌و‌دل‌برای‌این‌کشور‌جنگیدند‌و‌مبارزه‌کردند.‌مبارزه‌ای‌که‌همچنان‌ادامه‌دارد.‌البته‌این‌بار‌نه‌مبارزه‌نظامی؛‌بلکه‌مبارزه‌در‌
عرصه‌فرهنگ‌و‌سایر‌سطوح.‌می‌خواهم‌راهی‌سفری‌شوم‌که‌چندین‌بار‌آن‌را‌تجربه‌کرده‌ام.‌اما‌این‌بار‌با‌نگاهی‌متفاوت...‌متفاوت‌تر‌
از‌قبل‌می‌خواهم‌قدم‌بردارم.‌سعادت‌یار‌شد‌با‌جمعی‌از‌خانواده‌شهدا‌و‌ایثارگر‌و‌به‌همت‌پایگاه‌مقاومت‌بسیج‌شهید‌صیاد‌شیرازی‌
و‌مدیرعامل‌محترم‌نیروگاه‌شهدای‌پاکدشت‌آقای‌مهندس‌جمال‌آریایی،‌عازم‌این‌دیار‌شوم‌و‌در‌جای‌پای‌مردان‌خدا‌قدم‌بگذارم.

می دادیم رزمندگانی را هم که شــهید شده بودند تدفین 
می کردیم مسلح می شــدیم و مواظب بودیم که دشمن 
حمله نکند و جلوی ورود سگ ها را می گرفتیم با سرعت 

قبر آماده می کردیم و شهدا را دفن می کردیم.
آن زمان اصلا پلاکی درکار نبود، زمانی هم که پلاک 
به رزمندگان داده شد، برخی به خاطر اینکه می خواستند 
گمنام بمانند، پلاک ها را درمی آوردند و پلاک عده ای هم 

توسط عراقی ها خارج می شد... 
 در ادامــه آقای حاج اکبر ســلیمانی، پدر یکی از 
همکاران که در این سفر همراه ماست و از قضا یکی از 
همکاران باسابقه ما در روزنامه کیهان هم هست، شروع 
به صحبت کرد و گفت: ما تا به حال 300 هزار شــهید 
تقدیم انقلاب اسلامی کردیم. در عملیات بیت المقدس 
که 10 اردیبهشت شروع شد و سوم خرداد در سه مرحله 
تمام شد، 19 هزار اسیر از چهل کشور داشتیم.بیش از 
80 کشور به صدام کافر کمک می کردند تا بر ما پیروز 
شود اما استکبار جهانی و صدام کافر و همفکرانش در 
داخل، این آرزو را به گور بردند. صدام همین جا صحبت 
کرد و گفت: امروز خرمشــهر، فــردا تهران؛ بار دوم در 
عملیات کربلای 1 گفت: امروز مهران، فردا تهران. صدام 
80 کشــور پشتیبان داشت و از 40 کشور به او نیروی 

انسانی داده بودند.
16 هــزار و 500 نفــر در این عملیــات ازبعثی های 
صدام کشته شدند و 19 هزار اسیر گرفتیم در دو عملیات 
بزرگ ترین ضربه را به دشمن زدیم. من و شهید مجید عرب 
و رضا کچوئی با هم به عملیات رفتیم. آنها به هم وصیت 
کردند، هرکدام شــهید شد دیگری جنازه او را بیاورد؛ اما 

هردو باهم شهید شدند و من جنازه آنها را آوردم. 

  بعد از گلزار شهدای خرمشهر 
به شهدای غواص رسیدیم

یکی از رزمندگان دفاع مقدس برایمان از شــهدای 
غواص و آن شب سخت گفت...:

فاو عراق تا 500 متر آبی تا 1500 متر پایین تر با عراق 
فاصله داریم، لشکرهای متفاوتی قرار بود این جا عملیات 
داشته باشــند، بین ۷00 تا 800 بار بچه ها این مسیر را 
طی کردند بروند ببینند وضعیت عراق چگونه است. گفتند 

وحشی ترین رود در جهان اروند است. در طول روز دو بار 
جزر و مد دارد و این آب یک بار طرف چپ و یک بار طرف 

خلیج فارس می رود. 
بچه ها بعد از بررســی گفتند امکان عملیات نیست 
و اگر باشــد موفقیت آمیز نخواهد بود. شهید حاج احمد 
عراقی فرمانده اطلاعات لشــکر 10 سیدالشهدا به بچه ها 
گفت من به آن طرف آب می روم، یک ســاعت دیگر، آن 
طرف با دوربین ســیگار کشــیدن مرا لب آب ببینید. به 
بچه ها می خواســت بفهماند عراق ابهت ندارد، ابهت آن را 

می شکنم ببینید. 
نزدیک شــش ماه بچه ها در دزفول آموزش غواصی و 
شنا دیدند و سیر می خوردند که استخوان دردشان از بین 

برود تا اینکه این عملیات در بهمن ماه انجام شد.
قبل از عملیات آمار گرفتند، بیش از سه هزار و ۷00 تا 
800 نفر نیرو جمع شد. سه هزار لباس غواصی از کشورهای 
دیگر مثل کره جنوبی و چین و... به صورت مخفیانه تهیه 

کردند که اطلاعاتشان رد و بدل نشود. 
حاج قاســم ســلیمانی در خاطراتش می گوید شب 
عملیات به لشــکر خودم آمدم، تعداد لباس های غواصی 
کم بود، نمی توانســتم به رزمنده ای که شش ماه آموزش 
غواصی دیده بگویم در عملیات شــرکت نکند. در نهایت 
بچه هایی که لباس نداشــتند، بــا  گریه قبول کرده بودند 

که به عملیات نروند.
هوای گرم، بوی تعفن، وجود پشه های بد، و اینکه عراق 
موانع زیادی چیده بود و رفت و آمدها را کنترل می کرد، 
سیم خاردار گذاشته بود، بشکه فوگاز گذاشته بود که اگر 

منفجر می شد و به کسی می چسبید، تا آن فرد نمی سوخت 
خاموش نمی شــد. در این شرایط بچه ها جزر و مد آب را 
کنترل می کردند. گفتند هر ســال ساعت 10:20 در 20 
بهمن ماه به مدت 45 دقیقه اروند آرام است؛ لذا تصمیم 

به شروع عملیات شد.
آن طرف عــراق منتظر بچه ها بود، رزمندگان غروب 
وضو گرفتند، آخرین نماز را خواندند و بعد هم عهد میثاق 

و اخوت بستند و آماده رفتن به جلو شدند.
به لطف حضرت حق، هوا ابری و تبدیل به باد و طوفان 
شدید شد، وضعیت به حدی خراب شد که فرمانده تیپ 
عــراق گفت: ایرانی ها نمی آیند؛ فکر می کردند عملیات را 
انجام ندهند. با توجه به شــرایط، آنها آمادگی خود را به 

50 درصد تبدیل کردند.
این طرف قایق ها آماده بود و بچه ها می خواستند 
سوار شوند. برای اینکه آب آنها را نبرد، هشت نفری با 
طناب کمرها را به هم بستند. البته تعدادی از بچه های 
ما را آب برد و تفنگ از دستشان افتاد. آنها تیر خوردن 

همدیگــر را دیدند... بعضی فرمانــده گردان ها گفتند 
آخرین بنــد را رها کنید و به دســت امام زمان)عج( 

بسپارید.
مهدی پسر عموی من جزو بچه های غواص بود و من 
عقب تر کارهای کمکی را انجام می دادم. مهدی گفت در 
خاک عراق نشســته بودم که دیدم عراقی ها به سمت من 

می آیند، من شروع به قرآن خواندن کردم. 
آن عراقی که نزدیک من رسید میله را به زمین زد، 
ســر میله را گرفتم، او را نــگاه می کردم، ولی عراقی مرا 
نگاه نمی کرد. میله را که زمین زد، فشــار می داد، پایین 
می رفت و دســت من هم همراه میله به زمین می رفت. 
به برکت آیاتی که از قرآن خواندم، دشمن در فاصله یک 

متری مرا نمی دید.

چون دشمن در منطقه دستگاه گذاشته بود و شنود 
می کرد، به رزمندگان اعلام شــده بود تمام بی ســیم ها 
خاموش و ســاعت 10:20 روشــن شود، سکوت رادیویی 
بــود. زمانی که بچه ها رســیدند به عقب اعلام کردند که 
نورافکن های عراقی روشن شده است، آنها متوجه شدند ولی 
خبر نداشتند آمادگی عراقی ها به 50 درصد رسیده است. 
بعد از چند دقیقه نورافکن ها خاموش می شود. پشت 
بی سیم حاج احمد کاظمی به حاج قاسم سلیمانی می گوید 
احمد، احمد قاســم. و ســکوت رادیویی را می شکند و با 
رمز، آهسته می گوید ما رسیدیم و بچه ها با رمز یا فاطمه 

الزهرا)س( برای عملیات آماده می شوند.
بچه های غواص در آن طرف شروع می کنند و سنگرها 
را می زنند و بچه هایی که در قایق بودند با ســرعت برای 
کمک می روند. درگیری خیلی بود. چون هوا خراب بود پرواز 
هوایی انجام نشد ولی بچه ها خیلی پیشرفت کردند و اسیر 

گرفتند. انتقام مردم دزفول و آبادان را از دشمن گرفتیم.

در روز دوم هــوا بهتر و پاتــک عراق با  تانک تی ۷0 
و ۷2 شروع شــد. دشمن در منطقه به فرماندهی عدنان 
خیــرالله، وزیر دفاع که لعنت خداوند بر او باد، پاتک قوی 
را زد. هر روز از ساعت ۷ صبح تا غروب، هر 5 دقیقه، خط 
بچه های ایران به وســیله دو هواپیما بمباران می شد. این 
پاتک ها ادامه داشــت ولی موفقیت آمیز نبود. در روز سوم 
صدام وارد منطقه شد، با توپ فرانسوی و انواع موشک ها 
بچه های ما را می زدند. ما فقط آرپی جی و دوشــکاها را 
به آن طرف فرســتادیم. آنها در منطقه خودشــان بودند، 
سلاح های خودشان را داشتند؛ اما ما نمی توانستیم سلاح 

سنگین ببریم.

صدام روز هفتم قبول کرد که این منطقه به دســت 
بچه های ما افتاده. او در سخنانش گفته بود اگر ایران فاو 
را بگیرد، من کلید بصره را می دهم. بچه ها پشت بی سیم 
می گفتند کلید را بفرست؛ رزمنده های ما 2۷ ماه در منطقه 
فاو بودنــد. کار ما تدارکات بود به بچه های تعاون کمک 
می کردیم. آن طرف رفتم دیدم وضعیت خراب اســت؛ 

بچه های ما را بمباران کرده بودند، آنجا که رســیدم به 
شــدت از بچه ها خون ریخته شــده بود و تکه تکه شده 
بودنــد، این وضعیت خیلی خیلی ســخت بود... همه را 

جمع کردیم و آوردیم.
این یادگار هشت سال جنگ تحمیلی با گریه و بغض 
ادامــه داد: روز دوم دوباره بــه خط جلو رفتم تا وضعیت 
رزمندگان را ببینم، می خواستم داخل سنگر بروم ناصر از 
بچه های محله وهم رزم گفت داخل سنگر نرو. گفتم چرا 
مگر چه شــده؟ گفت بچه ها خواب هستند، برای همیشه 

خوابیدند... دشمن شب قبل شیمیایی زده....
بچه های ما شــجاعانه و مردانه برای نظام و مملکت 
ایســتادند. امروز نشستیم و آرام صحبت می کنیم؛ اما در 
آن هشت سال، ســکوت و آرامشی نبود، همواره آتش، و 

پر از غم و غصه بود. ما در آن دوران غم ها دیدیم تا شــما 
نبینید، ما شکســتیم برای اینکه شما شکسته نشوید، ما 
خم شدیم که این انقلاب و مردم باقی بمانند و ان شاءالله 

که همین بشود. 
در یکی از عملیات ها 80 نفر رفتیم و فقط هشــت 
نفر برگشــتند. ما برای اســلام و انقلاب ایستادیم، شما 

هم بمانید.
نماز مغرب و عشــاء را در روز اول ســفر در حسینیه 
منطقه اروند خواندیم و تا انتهای شــب، خاطرات این روز 

به یادماندنی را مرور کردیم...
مسجد جامع خرمشهر

با توجه به اینکه خرمشــهر از گذشته ها محل تردد 
بازرگانانی که اکثرا از مســلمانان کشــورهای همسایه و 
شیخ نشین های خلیج فارس بوده و محل تجمع مسلمین 
و اهالی منطقه بوده اســت، این مسجد برای برپایی نماز 
این افراد در شهر خرمشهر بنا شده است و گفته می شود 
بیش از 120 ســال قدمت دارد اما از موســس و بانی آن 

اطلاع دقیقی در دست نیست . 
مســجد جامع دارای نمای آجری و حدود هزار متر 
مربع کاشی آیات خشتی و ۷۷0مترمربع کاشیکاری معرق 
می باشد که دو گلدسته با ارتفاع 28 متر از کف زمین و دو 
گنبد بزرگ و کوچک که گنبد بزرگ و گلدسته ها با کاشی 

معرق تزیین شده در آن واقع شده است.
این مســجد از نظر ساخت و ســاز به صورت آجر و 
خشــت و با سقف تیرهای چوبی از درخت های هندل که 
از جنگل هــای آفریقا به این منطقــه از طریق دریا آورده 
بودند ســاخته شــده بود و بعد از چنــدی از آنجایی که 
موقعیت مســجد در کنار نهر بزرگ منشعب از رودخانه 
اروند که شهر را به صورت کمربندی احاطه می کند )نهر 
چاسبی( قرار داشت، به همین علت به عنوان مسجد لب 

شاخه معروف شد. 
از طرفی مســجد در مبادی بازار بزرگ اصناف بازار 
صفا قرار داشــته اســت به گونه ای که محل تردد مردم 
 از صحن مســجد بوده است و به همین دلیل تغییری در 
ساخت و ساز مسجد انجام پذیرفت و عقب نشینی مختصری 
صورت گرفت و بعدها در سال 1348 قطعه زمینی در ضلع 

غربی به مسجد اضافه و به صورت فعلی تجدید بنا شد.
پس از آغاز جنگ تحمیلی شــهر خرمشهر به دلیل 
نزدیک بودن به مرز شــلمچه یکی از اولین نقاطی بود که 
مورد حمله رژیم بعثی عراق قرار گرفت و اشــغال گردید. 
خرمشــهر پس از 5۷8 روز)19 ماه( اشــغال توسط رژیم 
بعثی عراق در تاریخ 3 خرداد ســال 61 با حمله نیروهای 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ارتش جمهوری اسلامی و 
نیروهای مقاومت بسیج طی چند مرحله عملیات نظامی با 
عنوان عملیات بیت المقدس بازپس گیری شد. این مسجد 
به علت اینکه رزمندگان اســلام پس از فتح خرمشــهر و 
بازپس گیری آن از دشمن در آن جشن پیروزی گرفتند، 

برای همیشه در تاریخ مقاومت ایران ماندگار شد.
این مســجد که اکنون سمبل مقاومت در خرمشهر 
است، در مدت 35 روز مقاومت مردم، ستاد مردمی مرکز 
تبادل اخبار، اورژانس مجروحان و محل نگهداری موقت 
شــهدا بوده است. این بنای تاریخی یادآور شهدایی مانند 
محمد جهان آرا. بهــروز مرادی، بهنام محمدی و محمد 

دشتی است. 
مسجد جامع خرمشهر یکی از تنها ساختمان هایی 
بــود که در این شــهر پس از بازپس گیــری به صورت 
نیمه ســالم باقی مانده بود و همچنین چون این مسجد 
در زمــان مقاومت )قبل از اشــغال( مرکز فرماندهی و 
تدارکات و مدافعان شــهر بود، لقب نماد مقاومت را به 
خود گرفت و در حال حاضر نیز بین بازماندگان جنگ و 
علاقه مندان به تاریخ جنگ ایران و عراق به همین عنوان 

شناخته می شود. 
بنایی مشابه این مسجد تاریخی در باغ موزه تاریخی در 
تهران اتوبان حقانی جنب پارک طالقانی ساخته شده است. 
مســجد جامع خرمشهر سی و چهارمین اثر تاریخی 
ایران اســت که در ســال 1390 در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسید.
در ادامه سفر همزمان با شب میلاد امام زمان)عج( به 

منطقه شهدای غواص در منطقه علقمه رسیدیم...
عملیات بزرگ و سرنوشــت ســاز کربلای 4 در سوم 
دی ماه سال 1365 انجام شد که می توانست در آن سال 
سرنوشت جنگ را تغییر دهد. آب از سمت دجله و فرات 
عراق وارد رودخانه اروند می شود. عمق آب در این جزیره 
از هفت متر شروع شــده و هرچه به جلوتر می رود عمق 
آب بیشــتر می شود. این عملیات با 13 لشکر، 12 تیپ و 
25 گردان غواص و در مجموع 300 گردان انجام شد که 

عملیاتی بزرگ و سرنوشت ساز بود.
 ۲۲:۳۰ روز ۳ دی ماه 

ساعت آغاز عملیات اعلام شد
ساعت 21 همان روز نیروهای تخریبچی غواص وارد 
اروند رود شــدند تا خود را به نقطه شروع عملیات )نقطه 
رهایی( برسانند، از ساعت 21 تا 22:30 فرماندهان گردان ها 
خبر تمرکز دشمن بر روی تنگه های عبوری و تیربارهای 

فعال عراقی ها را به فرمانده عملیات اعلام کردند.

گردان های تخریبچی غواص که با رشادت خود را به 
محل های تعیین شده رسانده بودند رأس ساعت 22:30 با 

رمز محمد رسول الله )ص( عملیات را آغاز کردند.
ســاعت 12:10 بامداد غواصان با عبور از موانع ایجاد 
شــده خط نخست، اهداف اولیه خود را به دست آوردند و 
در برابر حملات شدید دشمن مقاومت کردند. ساعت یک 
بامداد رادیو عراق در اقدامی بی ســابقه خبر حمله ایران 
را همراه با مکان و محور عملیات اعلام کرد که نشــان از 

آمادگی قبلی آنان داشت.
رزمندگان با گذشتن از رودخانه به سختی نفوذ خود را 
به جزایر ام الرصاص، ام البابی، بلجانیه، سهیل و قطعه آغاز 
کردند، اما دشــمن که با اطلاعات قبلی بر منطقه تسلط 
داشت پاتک ضدغواص و شناور را شروع و عقبه نیروهای 
ایرانی را بمباران کرد، پاتک های دشمن به حدی بود که 
ادامه حرکت غواصان و قایق سواران برای رسیدن به اهداف 

موج دوم و سوم حمله با سختی رو به رو شد.
ساعت 6 صبح روز 4 دی ماه با دستور عقب نشینی 
فرماندهان موافقت شــد و نیروهایی که مواضع خود 
را به دســت نیاورده بودند از ادامه حرکت خودداری 
کردند، ساعت 11 صبح عراق پاتک سنگین خود را 
علیه رزمندگان ایرانی شروع کرد و در ساعت 23:45 
شب همان روز دستور توقف عملیات اعلام شد. درست 
اســت که این عملیات به اهداف نهایی تعیین شده 
نرسید، اما برای نخستین بار نیروهای ایرانی با گذشت 
از دژهای محکم آبی دشمن وارد خشکی های کشور 
عراق شــدند و خسارت های ســنگینی را به دشمن 

تحمیل کردند.
شلمچه بوی چادر خاکی حضرت زهرا )س(

شــلمچه یادگار میعاد گاه اوایــل و اواخر رزمندگان 
دفاع مقدس میدان مقاومت... چند کیلومتر طی مسیر در 
میان خاطرات دفــاع مقدس و بعد از آن یادمان ملکوتی 
شــلمچه... جایی که بوی چادر خاکی حضرت زهرا)س( 
می دهد... کاش کســی به ما می گفــت که برای توصیف 

شلمچه از کجا باید شروع کرد... از شهداء ، از حال و هوای 
شهادت ، از نگاه متحیّر و مبهوت زائرین و یا از روضه های 

دردناک مدینـه؟...( 
  قلم در انتظار نوشــتن بود و من سرگشــتۀ چیزی 
برای عرضه... ســرانجام رشــتۀ کار را به دست حضرت 
حافظ ســپردم تا چشــمۀ ذوق او، عطش اشــتیاقم را 
فرونشاند... حافظ شیرازی کار از این جا آغـــاز نمود: یاد 
باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان / بحث سرّ عشق 

و ذکر حلقه عشاق بود...
  آری؛ اگر این خاک، امروز مهبط فرشته ها و زیارتگاه 
دلشده هاســت و دل ها در این جا راحت شکســتن را، بلد 

می شوند، تمامش رمزی از رموز مستی است... 
  سال هاست که این جا قلب واژه های حماسه است... 
نمی دانم شاید پای احساس ما به این جا که می رسد، لنگ 
می شود... از هر که پرسیدیم این جا کجاست، جوابی تازه 
داد... یکــی گفت قدمگاه آقا علی بن موســی الرضا )ع(... 
دیگری گفت کربلای ایران... پیرزنی هم که اشک امانش 

نمی داد، گفت آخرین بار پسرم را این جا دیده اند... 
  در ورودی این جا نوشــته اند، یادمان شــلمچه... در 
میــان کتاب ها و خاطرات باقیمانــده از دوران دفاع، این 
نام بزرگ را جســت وجو کردیم... به کربلای 5 رسیدیم، 
غرورمان بالا گرفت... به حاج حســین خرازی رســیدیم 

جانمان آتش گرفت...
  حاج حسین خرازی را صدا کردیم تا یاد ماندگار این 
مرد بزرگ، در میان خاک های خونین شلمچه همراهمان 
شود... آستین خالی اش، از شکوه خیبر خبر می داد و تن 
سوخته اش از عظمت کربلای 5... شرح حالِ شیدایِ این 
فرزند اصفهانــیِ خمینی)ره( را، باید با ادبیات عشــق و 

عرفان، توصیف کرد...
  شلمچه یادمان کربلای 5 هم هست... یادمان زمستان 
1365... یادش بخیر؛ آن روزها، شلمچه با نوای رزمندگان 
اسلام، روضۀ قبر بی نشان حضرت صدیقۀ طاهره )س( را دم 
 می گرفت... راستی رمز عملیات کربلای 5 هم یا زهرا )س(

 بود، رمز تمام فتوحات دفاع مقدس...
 و امروز همه آمده اند... همۀ دوســت داران شهادت 
آمده اند... آمده اند تا سری به گرفتگی های دلشان بزنند... 
شــاید هم آمده اند تا بار عقده هایشان را به باراندازِ عقده 

گشای یادمان دلگشای شلمچه بسپارند...
  این جا شــاهرگ حیاتی راهیان نور است... جایی که 
کاروان ها، نامۀ سرگشادۀ عواطف لطیفشان را تقدیم تاریخ 
حماسه می کنند... در سال شلمچه ای، تمام روزها و ماه های 

تقویم رنگ شهادت دارند...
  کسی چه می داند، شاید در میان ازدحام تردد زائرین، 
پسری به استقبال چشمان خشکیدۀ مادرش آمده باشد... 
شرح حکایت چشمان خشــکیده و انتظار بی پایان مادر 
بمانــد برای بعد... جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی / غبار 

ره بنشان تا نظر توانی کرد...
  چشم های مضطرب و دلهای مشوّش زائرین یادمان 
پر از احساس شــلمچه، آغوش خاک گرمش، به آرامش 
می رســند و بلور غلتان اشــک، پردۀ آخر هجران را، در 

سرزمین شهیدان روایت می کنـد...
نماز جماعت را در مســجد یادمان شــهدای گمنام 
شــلمچه خواندیم و از خداوند خواستیم کمک کند تا غم 
بزرگی مثل غم بی حیایی، بی عفتی و بی غیرتی غفلت زدگان 

را از دل امام زمان)عج( برداریم. 
و ســلام کردیم بر مردانی که در کربلای 5 از کانال 
ماهی گذشــتند و از گلوله مســتقیم و تانک نترسیدند و 
برای حفظ ارزش ها گام برداشتند؛ شهدایی که سوختند، 
خون دادند، جان خود را تقدیم کردند تا ارزش های دینی 

حفظ شود. 
این سفر ادامه دارد


